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 جامعه شناس بزرگ    –اگر ذهنم بدرستی ياری نمايد علی شريعتی در جايی از کويرش نقل خاطره ای از گورويچ                   
نقل موجز  .  را مقدمه کلامش می کند که در راستای ديالکتيک ذهنی و خرد متکامل بشری واقعيت جذابی است                     –

گويا شريعتی مطلبی را در کلاس درس گورويچ ارئه می دهد و در                    " به کلام وی اينگونه است که،            و معطوف 
اتفاقا گورويچ همان بخش از سخن را رد و نقد             . جايی از مطلب سخنش را مستند می کند به کلامی از گورويچ                 

اين سخنِ    « : پاسخ می دهد   می کند ، و وقتی شريعتی اشاره به گورويچ بعنوان گوينده آن سخن می کند؛گورويچ                
 ".  »گورويچ پنج سال پيش است 

 * * * * * * * * *                                                        
 که به هر روی فصلی در جامعه شناسی سياسی ايران شد ، نام اکبر گنجی آرام                   ٧۶در سالهای بعد از دوم خرداد       
ن چهره متفاوت از همان سالهای عموميت يافتن نام و نشان خود، نشان داد که در                   آرام بر سر زبان ها افتاد و اي        

 . صدد آن است تا در بافت سياسی ايران چهره ای پديده مانند به خود بدهد 
در اين مجال بر آنم تا قدری به اين شخصيتِ  اينک همان پديده خود خواسته بپردازم ، اگرچه اين کار مکرر                                    

و بگويم چرايیِ  پديده بودنش را نيز قدری دلگير باشم از آنانی که از خيمه سرخ بر او می                             انجام شده است ،       
تازند که ابزار شده است و مطابق تز اول مارکس درباره فويرباخ از شی ء شدگی او می گويند و غيره پراتيک                             

مهوری اسلامی را از آستان      بودن او، بلکه از در اخلاق بيرون می آيند تا مزورِ  مزدورش خوانند که سلامت ج                     
 . غرب و غربی گدايی می کند 

سخن گفتن از او کليشه شده      . اين روزها البته اکبر گنجی مد روز شده است ، يکی مدحش می کند و ديگری ذمش                
 . است و شايد طاقت زدا ، اما واقعيتی که اکبر گنجی پيدا کرده ، باعث می شود باز هم در مورد او سخن گفته شود

 
 جی کيست؟گن

در بابِ  کيستی اکبر گنجی سخن گفتن عبارت است از تعريف يا باز تعريف جنبه اجتماعی و شناسای شخصيت                            
واقعيت اين است که اکبر گنجی در عرصه ذهنِ  شناختی گسترده مردم ايران، به دوران پس از دوم خرداد و . وی  

اين خلاصه شدن   . خ و خاکستری خلاصه می شود      شايد بطور مشخص تر پرده برداری از چهره عاليجنابانِ  سر             
همين عمر کوتاه وی در عرصه ذهن         . از حيث زمان البته جدای از تعميم يافتن و گسترش وی در تاريخ ماست                    

عمومی  موجب شده است او بارها فرمانداری شهر های کردنشين را در کنار ماموريت سرکوب و تحديد مردم                             
 .تهم شده باشد ، بی آنکه چنين تجربه ای را از سر گذرانده باشد تجربه کرده باشد و بدان ها م

 ، چه پيش و چه بعد از آن، سالهای جوانی خود را به پای                        ۵٧اکبر گنجی که در روزهای نزديک به  انقلاب                
سياست می ريخت، همانند درصد گسترده ای از هم روزگاران خود انقلابی بود ، بلکه اسلامی و مکلف به حفظ                          

، " آيت االله خمينی  "اينکه اکبر گنجی در آن سالها پاسدار بوده است يا مذهبی و مقلد و رهرو                   !. رحمت الهی اين  
در نتيجه مدافع جمهوری اسلامی به جای خود اما واقعيت اينست که گنجی در آن سالها از چنان قامتی در اتمسفر              

ی سهيمش کرد ، از سويی کيست که نپذيرد              سياسی ايران برخوردار نبوده است که بتوان در خطايی نابخشودن              
آنچه مسلم  . انسان و زمان در پيوند با هم هستند و نستايد تغييری را که بر مبنای آگاهی صورت پذيرفته باشد                            

است گنجی درهمه سالهای پيش از دوم خرداد نشان داده بود که از پتانسيل بالايی در تغيير و تحول فکری                                       
از آن اصرارِ  وی بر قرابت با زمان و درک شرايط خود و جامعه اش در پيوند با                              برخوردار است و مسلم تر         
هم از اين روی بود که او در حلقه کيان که روزگاری علم انديشه بر پای می داشت                    . جهان پيرامونش بوده است     

ليف را بر حق    ستيز عقلی می کردند با هيولايی که تک         " روشنفکری دينی "و به زعم بسياری پای در پارادکسِ            
 .مامور می کرد تا خطا انديشیِ  انديشه را نماياند، حلقه ای بود از ميان 

حلقه می زد ، با همراهی جمعی ديگر        " دکتر عبدالکريم سروش  "گنجی در حلقه کيان که مشخصا بر گردِ  انديشه           
شه حکومت دينی به زوال ذهنی      از همفکرانش مبنا را بر ايجاد انديشه ای نو گذاردند تا در زمانی نزديک که اندي                 

و حائز محتويی اسلامی و     » خودی«و عينی در جامعه مذهب زده ايران نزديک می شد بديلی باشد به زعم ايشان                 
بسياری معتقدند بذرهای انديشه اصلاحات در ميان بخش هايی           . مدرن تا ذائقه های بسياری را برتابد و برآورد             

رض در ساخت موجود حکومت مذهبی رهنمون شده بودند از همين حلقه کيان              از حاکميت که به ايجاد تضاد و تعا       



.  پاشيده شد و در سالهای بعد بنام دوم خرداد و در قالب انديشه اصلاحات وارد عرصه فکری جامعه ايران شد                              
ه  به سرعت تکثير شدند و با ايجاد زمينه های جديد بويژه در حوز                       ٧۶افرادی چون گنجی بعد از دوم خرداد             
 و در آستانه       ٧٧نام گنجی در نيمه دوم سال             .  مذهبی خود پرداختند         -مطبوعات به انتشار انديشه اصلاحی           

انتخابات مجلس ششم ناگهان به يکی از برجسته ترين نامها در ميان اصلاح طلبان تبديل شد ، آنجايی که با                                    
تری پوش به افشای برخی از واقعيات          استفاده سمبوليک از داستانی خارجی در قالب عاليجنابان سرخ و خاکس               

بصورت خطای  صرف نظر از تندرويها و روش های ناسنجيده ای که                 . تکان دهنده جمهوری اسلامی پرداخت         
تاکتيکی موانع استراتژيک بر سر راه اصلاحات ايجاد نمود، اقدام گنجی دست آوردهای بسياری داشت که شرح                       

یِ  اصلاح طلب و مدعی روشنفکری دينی به جرم اين افشاگری و به                 به هر حال گنج   . آن فرصتی ديگر می طلبد       
 . عنوان شرکت در کنفرانسی در برلين به زندان رفت و ديگر از زندان خارج نشد 

 بار ديگر نقطه عطفی در فضای سياسی ايران شد و اين بار               ٨۴ و نيمه اول سال       ٢٠٠۵گنجی در نيمه دوم سال       
شايد . ِ ايرلندی منجر شد جهان را به خود معطوف داشت             "بابی ساند "رکورد  با اعتصاب غذايی که به شکستن        

مدلی که خود می تواند پديده بودن گنجی را             . بتوان همين زمان را بعنوان تولد گنجی با مدل جديد تعريف کرد                    
 .  تاييد کند 

 
 :پديده ای بنام گنجی

اکبر گنجی از آن دسته پديده هايی است که پر . سرشارند  هميشه پديده ها تحفه هایِ  پرباری نيستند اما گاهی نيز            
اما چرا گنجی را پديده خواندم؟ واقعيت اين است که گنجی در جامعه ما کارهايی کرده است                     . بار است و سرشار      

اين اولين بار بودن ها چه در عالم ژورناليستی و به                 . که برای اولين بار صورتی از واقعيت به خود ديده اند                   
ان يک روزنامه نگار چه در مقام يک مبارز در قالب يک نافرمانی مدنی که در يک سيستم غيره مدنی و                                 عنو

غيره دموکراتيک منتج به نتايجی شد و چه به عنوان انديشمندی که جدای از درست يا نادرست بودن انديشه اش                     
نامه نگاریِ  ايرانی که همواره در چند         مثلا در عالم روز   . می رود تا الگويی برای آينده طرح کند، ديده می شود              

بوده اند و سر ديگر آن        " حسين شريعتمداريها "و  " عليرضا نوری زاده ها    "دهه اخير يک سر نمايندگانِ  آن           
نهايتا کسانی بودند که صراحت را در محافظه کاری و لفافه می ديدند ، اکبر گنجی در هيبت منتقدی ظاهر می                                 

چنين ويژگيهايی از اکبر گنجی يک پديده می سازد و          . جه المصالحه قرار نمی دهد      شود که چيزی جز حقيقت را و      
قطعا پديده ای که با توجه به زمينه های اجتماعی ما ايرانيها نبايد به اسطوره بدل شود ، چنانچه خود گنجی نيز                           

 .بر آن تاکيد کرده است 
 

 :گنجِ  گنجی
 شده است و خود را مسئول می داند مدافع ميراث ليبرال                   کسی شک ندارد که آخرين مدل گنجی بشدت بورژوا             

ِ  سرمايه داری باشد و مسلما افرادی با گرايشات سوسياليستی چنين رويکردی را با اين                                                     دموکراسی
 نمی پذيرند اما با علم به همه اين موارد و با علم به                    )١()دموآراسي، بدون ليبراليسم، دموآراسي نيست     (قطعيت

حق  (می دهد که بورژوازی را لازمه دموکراسی بداند         " برينگتون مور "با صراحت حق را به      اين مهم که گنجی     
 و با استناد به مانيفست کمونيست از سخن         )٢()".بورژوازي نباشد، دموآراسي نيست   :"با برينگتون مور است آه گفت     

مارآس بهتر از هر آس        (باطل اراده می کند تا مدح بورژوازی کند               " علی بن ابوطالب   "حق مارکس به تعبير        
بورژوازي پرده احساسات را از     :ديگري در مانيفست آمونيسم، نقش انقلابي بورژوازي در تحول مغرب زمين را عيان آرد               

و به جاي استثماري آه حجاب توهّمات         ... روي خانواده آشيد و رابطة خانوادگي را به رابطة پولي صرف بدل ساخت                 
 نيز  )٣ ().پوشانده بود، استثماري آشكار و بي شرمانه و مستقيم و عريان را باب آرد              گوناگون سياسي و مذهبي آن را        

چپ اگر مي خواهد چپ باشد، بايد  « با علم به اينکه گنجی گاهی دانسته يا نادانسته در مقام تکليف گری بر می آيد                 
ليبرال ها، انقلاب به معناي    . ست، نه چپ  است، بايد بداند آه ليبرال ا      " ضدانقلاب"اما اگر   . همچنان انقلابي باقي بماند   

 )۴ ( ».را ناممكن و نامطلوب مي داند    ... تغييرات دفعي بنيادين ساختارهاي سياسي ـ اجتماعي ـ فرهنگي ـ اقتصادي و              
و اين خود نقض خاصيت حق گرا و تکليف ستيزِ  مدرن است، بدلايلی که در زير به سه مورد از آنها اشاره می                             

 :يسته نکوداشت می دانم کنم  او را شا
 
 : ناکامی پروژه روشنفکری دينی-١

 شکی نيست که روشنفکری دينی در همه سالهايی که در صدد توسعه و تکثير خود بوده است به دنبال اثبات اين                      
يد ادعا که دين می تواند با مناسبات دنيای خرد محور جديد ارتباط برقرار کند و نهايتا با نمودهای عينی دوران جد 

آنچه امروز اکبر    . همچون دموکراسی و آزادی سازگاری نشان دهد به هر ترفندی که توانسته دست زده است                         



گنجی که خود روزگاری از مدعيان روشنفکری دينی بود، می گويد تجربه ايست که بسياری از قائلان به انديشه                       
تاکيد اکبر گنجی بر سکولاريسم را        . اند  های سکولار و مدرن بدون داشتن آن از معيارهای خود دفاع می کرده                   

اگر در کنار اعتراف وی به ابتر بودن انديشه دينی برای تحقق دموکراسی قرار دهيم توفيق بزرگی را نصيب                                 
شايد دست يابی امثال اکبر گنجی به اين نکته که                   . داعيه داران انديشه سکولاريستی و دموکراتيک می کند                 

بات دنيای جديد نيست ، از مهمترين دلايلی باشد که وی را سزاوار قدردانی می                 روشنفکری دينی جوابگوی مناس   
 . کند 

 
 : به بار نشستن نافرمانی مدنی-٢

اعتصاب غذای نزديک به سه ماهه اکبر گنجی در طول سال گذشته نمود بارزی از نوعی نافرمانی مدنی و مدرن                       
ری جوامع بيانگر يک واقعيت مهم ديگر نيز بود  و آن هم               بود که خود در کنار تاثير اين رويکرد در مناسبات جا            

بی . شکست حربه ترور و مرگ پنهان شخصيت ها به سحر واجبی و اباطيلِ  زندان در جمهوری اسلامی بود                              
. شک تعميم اين نتيجه مهم در ميان مبارزان می تواند توان و شهامت آنان را در طی مسير مبارزه افزايش دهد                          

نيازهای مبارزه در راه آزادی و دموکراسیِ  مردم ايران همين ايمان به نتيجه بخش بودن نافرمانی                    شايد يکی از    
 . مدنی بوده است 

 
 : اهميت اجماع بر سرنوشت گنجی-٣

شايد بتوان گفت اجماع گروهها و احزاب گوناگون با گرايشات مختلف بر سر سرنوشت اکبر گنجی در زمان                                  
. رده ترين همگراييها در طول حيات سياسی صد ساله اخير ايران بوده است                        اعتصاب غذای وی يکی از گست         

چنين روحيه همگرايی که خود از لوازم تحقق دموکراسی است ، در صورت رسوخ به همه جنبه های حرکتی                              
 .احزاب و گروههای دموکراسی خواه می تواند ضامن پيروزی و تحقق دموکراسی در ايران باشد 

 
با استناد به هزار و يک دليلِ  ناگفته ديگر؛ چگونه می توان کسی را که با مبارزه خود احزاب و                      با اين اوصاف و     

گروههای همواره متخاصم را به چنين اجماعی می رساند ستايش نکرد؟ چگونه می توان دستاورد های مهمی را                  
باری گنجی شکی بود    . ديشيد  که گنجی در اختيار قرار داده است ديد و عظمت شخصيت و حرکت او را نديد و نين                   

 .بر انديشه هايی که درهای آزادی را در اين سرزمين، فروبسته می ديدند به قفل های گران
      

 
 

*****************************                                  
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